
9حوادث چهارشنبه 2۲   اردیبهشت   1400
2۹  رمضان 144۲.شماره  2065۸

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی
در عملیات های هماهنگ پلیس مشهد برای مبارزه با سارقان لو رفت

ماجرای دزدی که سوخت تا سرقت با لباس نظامی!

* مهر/ حسین‌نسب مدیر فرودگاه اراک گفت: در 
پی سقوط هواپیمای آموزشی در فرودگاه اراک هر 

دو سرنشین آن جان باختند. 
*ایسنا/ امجدی فرمانده انتظامی لارستان گفت: 
دوشنبه شب وقوع حریق در یک خانه، در یکی از 
محله‌های لارستان، منجر به فوت یک پدر و پسر شد.
*ایرنا/ آتش‌نشانی کرمانشاه از کشته شدن سه تن 

بر اثر گازگرفتگی درون یک چاه  در دینور خبر داد.
*ایسنا/ موسایی دادســتــان نظامی سیستان و 
بلوچستان گفت: به دنبال وصول خبر کشته شدن 
یک کودک پنج ساله در جریان تیراندازی، ماموران 
انتظامی ایرانشهر، مأمورانی را که در این حادثه 
تیراندازی کرده بودند، احضار شده  و پس از تحقیقات 
ــای مختلف حادثه بازداشت  ــرای بررسی زوایـ ب
شدند. این حادثه دوشنبه در جریان تعقیب پژو 
پارس توسط مأموران  در ایرانشهر اتفاق افتاده است.

قاتلی در قفس!

آری من »قاتل« هستم! با این که دیگر پشت میله 
های فولادین زنــدان نیستم و از حلقه طناب دار 
گریختم اما می دانم که  برای همیشه قاتل خواهم 

ماند ...
این جملات بخشی از اظهارات مرد جوان ۳۶ ساله 
ای است که به اتهام سرقت توسط ماموران گشت 
کلانتری ۱۹ شفا دستگیر شده است. او در حالی که  
ارتکاب جرمش را انکار می کرد، به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری گفت: ۳۶ سال قبل در خانواده 
ای پرجمعیت در یکی از محلات حاشیه ای شهر 
مشهد متولد شدم. دوران کودکی و نوجوانی ام را 
در حالی سپری می کردم که پدر و مادرم همواره 
با یکدیگر مشکل داشتند و خیلی اوقات به یکدیگر  
توهین و فحاشی  می کردند و گاهی درگیری 
لفظی آن ها  نیز به  کتک کاری و درگیری فیزیکی 
می انجامید. کلاس سوم راهنمایی را که به پایان 
رساندم، ترک تحصیل کردم و سر کار رفتم. پدرم 
فردی بی مسئولیت بود و مادرم با کارگری در خانه 
های مردم هزینه های زندگی مان را تامین می 
کرد. من  سر کار رفتم تا کمک خرج خانواده باشم. 
۲۵ سال داشتم که عاشق  یکی از دختران فامیل 
شدم و مادرم را به خواستگاری اش فرستادم. طولی 
نکشید که با خواندن خطبه عقد  پیوند ازدواج بین 

من و سمیرا برقرار شد.
 ارتباط من و همسرم بسیار خوب بود و پس از سال 
ها احساس خوشبختی می کردم اما با یک اشتباه 
به ظاهر کوچک  یکباره زندگی ام دگرگون شد 
و آرامش و  خوشبختی برای همیشه از زندگی ام 
رخت بربست. با یکی از دوستانم  بر سر یک مسئله  
مالی جزئی درگیری لفظی پیدا کــردم که این 
درگیری به کتک کاری کشید. در این درگیری 
دوستم به شدت مجروح شد و چند روز بعد از انتقال 
به بیمارستان درگذشت. من نیز مدتی فراری بودم 
تا این که توسط ماموران آگاهی دستگیر و راهی 
زندان شدم. خانواده مقتول تقاضای قصاص دادند 
و من کم کم خودم را برای طناب دار آماده می کردم. 
حکمم صادر شده بود و همه منتظر اجرای حکم 
بودند تا این که یک روز برادرم به ملاقاتم آمد. او  برگه 
ای  را به سمت من گرفت و گفت این نامه را سمیرا 
برای تو نوشته است. وقتی نامه را  بازکردم دست 
خط سمیرا را شناختم. او نوشته  بود دیگر انگیزه 

ای برای زندگی ندارد و مرا تنها می گذارد! باورش 
سخت بود اما من سمیرا را برای همیشه از دست 
داده بودم! از سوی دیگر در زندان انتظار اجرای 
حکم قصاص را می کشیدم  که خانواده مقتول در 
آخرین روزهای زندگی ام از خون خواهی فرزندشان 
گذشتند و رضایت دادنــد. بعد از آزادی از زندان 
با دختری ازدواج کردم که نه تنها اعتیاد داشت 
بلکه مواد فروشی هم می کرد! هنوز چند روزی از 
برگزاری مراسم عقد کنان ما سپری نشده بود که 
همسر دومم به جرم حمل مواد مخدر به چندین 
سال حبس محکوم شد و اکنون در زندان به سر می 
برد! از طرف دیگر هم  در زندان با دوستانی آشنا شده 
بودم که بعد از آزادی ارتباطم را با آن ها ادامه دادم و 
به پیشنهاد آن ها مصرف شیره تریاک را آغاز کردم و 
مدتی بعد نیز به مصرف مواد مخدر صنعتی رو آوردم. 
اکنون نیز  مدتی است که هروئین مصرف می کنم. 
دیگر نمی خواهم ترک کنم چون انگیزه ای برای 
ترک مواد  ندارم. با این که سال ها از زمان وقوع قتل 
دوستم می گذرد اما هنوز هم نتوانستم آن روزها 
را فراموش کنم. با آن اتفاق مسیر زندگی ام کاملا 
عوض شد. خوب می دانم شاید اگر خشم خودم را 
کنترل می کردم و با دوستم درگیر نمی شدم اکنون 
جای دیگری  بودم. گاهی با خود می گویم  اگر آن 
لحظه خشمم را مهار و مکان درگیری را ترک می 
کردم اکنون دوستم زنده بود و  من و سمیرا در کنار 
یکدیگر فرزندانمان را پرورش می دادیم  اما افسوس 
هم برای این اتفاق واژه کوچکی است!  هنوز هم پس 
از گذشت سال ها  هر لحظه احساس گناه می کنم 
چون من تنها دوستم را نکشتم. من در واقع قاتل 
همسر و اطرافیانم نیز هستم و قاتل خودم! که هنوز 
هم در قفس زندگی می کنم! چرا که بهترین روزهای 
زندگی ام‌را پشت میله های فولادین زندان گذراندم 
و باز اسیر اعتیاد شدم. همسر دومم نیز پشت میله 
های زندان است همسری که تابه حال حتی یک 
روز زیر یک سقف با او زندگی نکردم  و حتی او را به 
درستی نمی شناسم!  من تمام زندگی و خوشبختی 
ام‌ را از دست دادم تا بیاموزم  گاهی خشمی کنترل 
نشده اتفاقات  تلخی را به دنبال خواهد داشت  که 
گاهی غیر قابل جبران است. این روزها اگر حتی  
کتک بخورم دست روی کسی بلند نمی کنم و سعی 

می کنم آن موقعیت را ترک کنم چون...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سجادپور- دستگیری جوانی که با پوشیدن 
کفش و لباس های نظامی، قصد دستبرد به 
منازل مردم را داشت تا ماجرای دزد معتادی 
که بر اثر برق گرفتگی دچــار سوختگی شد، 
از جمله حــوادثــی اســت که در عملیات های 
هماهنگ پلیس مشهد برای مبارزه با سارقان 
ــزارش خراسان، در پی افزایش  رخ داد. به گ
دستبرد سارقان به منازل شهروندان در بولوار 
شهید فرامرز عباسی، تلاش گسترده نیروهای 
تجسس کلانتری آبکوه مشهد به فرماندهی 
برای  کلانتری(  )رئیس  محمدی  سرهنگ 
های  سرقت  عوامل  دستگیری  و  شناسایی 
مذکور آغاز شد. بررسی های کارشناسی درباره 
محیط جغرافیایی و زمان ارتکاب جرایم، بیانگر 
آن بود که سارقان هنگام اذان مغرب به دلیل 
خلوت بــودن خیابان ها دست به سرقت می 
زنند بنابراین با صــدور دستورات ویــژه ای از 
سوی رئیس کلانتری، گشت های نامحسوس 
تقویت شدند و به طور نامحسوس در محل های 
مذکور استقرار یافتند تا این که شب شانزدهم 

اردیبهشت دو موتورسوار در حالی وارد خیابان 
مهدی شدند که لباس نظامی به تن داشتند 

و بی سیم و تجهیزات پلیسی را با خود حمل 
می کردند. این موضوع ظن نیروهای گشت 
را برانگیخت و آن هــا بــی درنـــگ بــه تعقیب 
موتورسواران پرداختند. یکی از دو جوان یاد 
شده با دیدن نیروهای انتظامی و با استفاده 
از تاریکی محل، پا به فــرار گذاشت اما جوان 
موتورسوار دیگر در عملیات تعقیب و گریز در 
چنگ قانون گرفتار شد. با انتقال متهمان به 
مورد  موتورسیکلت  شد  مشخص  کلانتری 
استفاده آنان نیز سرقتی است. همچنین قیچی 
مخصوص بریدن قفل و 150 عدد انواع کلید 
منازل و یک دستگاه دریل شارژی از آنان کشف 
شد که همه این لوازم برای دستبرد به منازل 
استفاده می شد. به گــزارش خراسان، ادامه 
تحقیقات بیانگر آن بود که سارقان مذکور با 
پوشش نظامی و تهیه بی سیم تلاش می کردند تا 
مورد ظن پلیس و شهروندان قرار نگیرند. بررسی 
های بیشتر با صدور دستورات ویژه قضایی در این 

باره همچنان ادامه دارد.

▪ ماجرای دزدی که سوخت	
ــه این  ــزارش خراسان حاکی اســت، در ادام گ
عملیات هماهنگ که به صبح روز بعد کشید، 
ماموران کلانتری سپاد مشهد به دنبال اطلاع از 
سرقت کابل برق، بلافاصله به محل اعلام شده 
عزیمت کردند. تحقیقات مقدماتی نیروهای 
گشت انتظامی نشان داد  جوان کارتن خوابی 
در حال بریدن کابل های برق فشار قوی بوده که 

ناگهان، دسته فلزی انبر به جریان برق متصل و 
او از بالای تیر برق به پایین پرت شده است. این 
جوان که دچار سوختگی از دست و پا شده بود، 
توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان امام 
رضا)ع( انتقال یافت. در بازرسی لوازم همراه 
وی، یک عدد چراغ قوه و یک دستگاه دوربین 
مداربسته نیز کشف و ضبط شد. از سوی دیگر 
با صــدور دســتــورات ویــژه ای از ســوی سرگرد 

جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( تحقیقات 
از مصدوم این حادثه با شکایت شرکت برق 

آغاز شد.

▪ دستگیری موبایل قاپ حرفه ای	
در همین حال نیروهای تجسس کلانتری شفای 
مشهد نیز در اجرای عملیات مبارزه با سارقان، 
یک موبایل قاپ حرفه ای را به دام انداختند 
که روی موتورسیکلت در حال حرکت، لباس 
هایش را عوض می کرد. این ماجرا از آن جا آغاز 
شد که  نیروهای تجسس با استفاده از شگردهای 
پلیسی در مکان های احتمالی وقوع جرم مستقر 
شدند. در تاریکی شب ناگهان موتورسواری که 
در آن اطراف پرسه می زد، قصد قاپیدن گوشی 

تلفن یک شهروند در خیابان هدایت را داشت که 
ماموران بی درنگ وارد عمل شدند و او را با چند 
فن دفاع شخصی به دام انداختند. در بازرسی 
بدنی، در حالی دو دستگاه گوشی تلفن از وی 
کشف شد که بررسی ها نشان داد او دارای چهار 
فقره سابقه کیفری است. این جوان 24 ساله 
اعتراف کــرد: یکی از گوشی ها را در اطراف 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد هنگامی ربوده 
است که یکی از شهروندان مشغول گفت و گو با 
تلفن بود! از سوی دیگر بررسی های تخصصی 
نیروهای ورزیــده کلانتری شفا که با هدایت و 
نظارت سرهنگ علی امارلو )رئیس کلانتری( 
انجام شد، بیانگر آن بود که ســارق حرفه ای 
هنگام ارتکاب جرم، دو پیراهن و تی شرت با 
رنگ های متفاوت به تن می کند و پس از گوشی 
قاپی و در حال فرار، یکی از پیراهن ها را از تنش 
بیرون می کشد تا شهروندان نتوانند مشخصات 
او را به خاطر بسپارند! به گــزارش خراسان، 
تحقیقات بیشتر در حالی ادامه یافت که شش 
تن از شاکیان در همان ساعات اولیه دستگیری 

به کلانتری مراجعه و او را شناسایی کردند.

4 مجروح در حمله یک  مرد به درمانگاهی در تهران 

فارس/ رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران از دستگیری مردی 
خبر داد که با سلاح سرد به درمانگاهی در شرق تهران حمله کرده بود. 
سرهنگ   راستی افزود: 15 اردیبهشت، مردی با حالتی خشمگین و 
سلاح سرد به دست، وارد درمانگاهی می شود و با ایجاد رعب و وحشت در 
بین مراجعان، چهار نفر از کارکنان درمانگاه را مجروح و اموال درمانگاه را 
تخریب می کند. وی با اشاره به این که متهم ، بلافاصله از محل گریخته بود، 
ادامه داد:  چکیده پرونده نشان از این داشت، همسر این فرد برای انجام 
امور پزشکی به درمانگاه مراجعه و درخواست انجام کارهای پزشکی بدون 

نوبت را می کند که این کار با مخالفت کارکنان مواجه می شود. 

دستگیری قاتل مسلح پس از 8 سال فرار

توکلی/ قاتل فراری پس از هشت  سال  زندگی مخفیانه در نتیجه کار 
اطلاعاتی و پیگیری های ماموران پلیس آگاهی جیرفت دستگیر شد. به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت در این باره گفت: 
به دنبال وقوع قتل فردی با اسلحه جنگی در اسفند سال ۹۱ در یکی از 
مناطق جیرفت و فرار قاتل، کارآگاهان پلیس باوجود گذشت هشت سال از 
این حادثه با انجام کار اطلاعاتی مستمر در نهایت محل اختفای  قاتل را در 
شهرستان کهنوج شناسایی کردند  و متهم  را پس از  دریافت  نیابت قضایی  
در مخفیگاهش  به دام انداختند.سرهنگ رضایی افزود: قاتل  انگیزه  اش 

از   این قتل را انتقام جویی از مقتول  ذکر کرد.


